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ورود موبایل با ارز دولتی
 فروش با دلار ۸هزارتومانی

ارز،  � گوشــی همــراه در نتیجــه دو  نرخی شــدن 
شبیه کالای ممنوعه شــده که متخلفان برای فرار از 
بازرس ها، فقط حضوری و به آشنا می فروشند و حتی 
کالای شــرکت مشمول ارز دولتی را با نام شرکت های 
دیگر با دلار هشت هزار تومان دست مشتری می دهند. 
به گزارش فارس، آشفته  بازار این روزهای بازار موبایل 
یادآور وضعیت چند وقت پیش دلارفروش های میدان 
فردوســی اســت؛ همان ایامی که نرخ رســمی دلار 
چهارهزارو ۲۰۰ تومــان تعیین و ارز با هر نرخ دیگری 
قاچاق اعلام شــد. از نظر دولت نرخ رســمی موبایل 
معــادل ارزش دلار چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی به علاوه 
هزینه های واردات اســت، اما برای فروشنده های بازار 
موبایــل ارز هشــت هزار تومان اســت. دولت پس از 
انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات 
کالاها، انتظار دارد واردکنندگانی که ارز چهارهزارو ۲۰۰ 
تومان گرفته اند، بر اساس همین ارز کالا را قیمت گذاری 
کنند و به فروش برسانند و اعلام کرده که  گران فروشان 
و محتکران تا پنج برابر جریمه می شــوند؛ اما آنها که 
ارز دولتی را گرفته اند، به راحتی راضی به حراج کالای 
خود نیستند و از هر شــگردی برای دست به سر کردن 
ســازمان حمایت و تعزیرات استفاده می کنند. بررسی 
فارس از وضعیت بازار، نشــان می دهد فروش گوشی 
حضوری شده است. در سمت شرکت های پخش کالا 
و عمده فروشانی که با تأمین کنندگان کالا ارتباط دارند 
با گوشــی مانند یک کالای ممنوعه برخورد می شــود 
و فضــای خرید و فروش کاملا توأم با احتیاط و نگرانی 
است. فروشنده های بزرگ بازار که با تأمین کننده های 
گوشی در ارتباط هستند، هر روز در اعلام لیست جدید 
قیمـت ها به همکاران خود اعلام می کنند که قیمت ها 
متغیرند و برای اطلاع از قیمت آخر تماس بگیرند، اما 
در تماس می گویند برای اطلاع از قیمت باید حضوری 
بیایید؛ آنها می ترسند بازرسان پای تلفن باشند. فروش 
نیز فقط به همکار آشــنا انجام می شود. همچنین در 
مراجعه حضوری نیز ابتدا به خریداران اعلام می کنند 
که جنس نداریم و پس از اطمینان از مشتری، کالا را با 
قیمت دلار هشت هزار تومان رو می کنند. یک فروشنده 
خرد گوشــی که اخیرا برای مصرف کننده چند گوشی 
خریده به خبرنگار فارس، گفت: آنها وجه گوشــی را 
در دو بخش معــادل قیمت گذاری با دلار چهارهزارو 
۲۰۰ تومان و مابه التفاوت دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان 
و هشت هزار تومان دریافت  و جانب احتیاط را رعایت 

می کنند تا گرفتار بازرس نشوند.

گذر

پرداخت ارز براي واردات خودرو 
ممنوع شد

مدیــر کل سیاســت ها و مقــررات ارزی بانک  �
مرکــزی گفت: خــودرو در گروه چهــارم کالاها و 
ورود آن ممنوع است و ارزی به آن تخصیص داده 
نمی شــود. به گزارش تســنیم، مهدی کسرایی پور 
افزود: از ۲۲ فروردین امسال که سیاست های ارزی 
ابلاغ شــد، برای واردات خودرو به وسیله بانک ها 
۱۹ درصــد ارز اختصاص یافت کــه ۸۱ درصد آن 
مربــوط بــه واردات آمبولانس بود. کســرایی پور 
گفت: ۸۱ درصد ارز واردات خودرو را نیز ســامانه 
نیمــا تخصیــص داده اســت. وی با بیــان اینکه 
دربــاره ایــن واردات تاکنون هیــچ تخلفی اتفاق 
نیفتاده اســت، افزود: اگر خودرو تا مهلت قانونی 
وارد نشــود یا خارج از مقررات و بیشــتر از قیمت 
تمام شده با ارز دولتی فروخته شود، تخلف است. 
کســرایی پور گفت: زمــان واردات خودرو شــش 
ماه در نظر گرفته شده اســت. وی افزود: بانک ها 
سرنوشــت ارزهای تأمین شده برای واردات کالاها 

را پیگیری می کنند. 

از سوی سازمان برنامه و بودجه 
تخصیص اعتبار پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان ابلاغ شد

ایرنا: رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور  �
بــا صدور بخش نامه ای، اعتبــار مربوط به پاداش 
پایــان خدمــت بازنشســتگان با اولویــت وزارت 
آموزش وپرورش و دانشــگاه ها به مبلغ ۳۶هزار و 
 ۸۸۹ میلیــون ریال را ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا به 
نقل از ســازمان برنامه  و  بودجه کشــور، بر اساس 
این بخش نامه، تخصیــص اعتبار مذکور به میزان 
۱۰۰ درصد بــوده و در ردیف اعتبــارات هزینه ای 
۳۶هزار و  ۸۸۹ میلیون ریال تعیین شــده اســت. 
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، این اعتبار 
در سه مرحله و به صورت مساوی در ماه های تیر، 
مرداد و شــهریور پرداخت می شــود. محمدباقر 
نوبخت، معــاون رئیس جمهوری، این بخش نامه 
را به اســتناد ماده ۱۹ قانون برنامه  و  بودجه جزء 
۲ بند ط و بند د ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 
مصوب ۱۳۹۳ و حکم ذیل جدول شماره ۹ قانون 
بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اعتبارات ذی ربط به 

آن دستگاه ابلاغ کرد. 
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وزیر ارشاد درباره واردات کاغذ اولتیماتوم داد

کوچه ۲۲ میلیون یورویی
مشاور معاون وزیر ارشاد: اسم این شرکت ها را هم نشنیده بودیم

محمد مساعد: اولی ۱۴ میلیون یورو ارز گرفته است 
و دومــی ۸٫۸  میلیون یورو. ایــن ۲۲٫۸ میلیون یورو، 
دریافتی دو شرکت واردکننده کاغذ، دو برابر مجموع 
ارز دریافتی ۲۰ شــرکت دیگر واردکننده کاغذ اســت 
و البته یک تفاوت اساســی با آنهــا دارد؛ هیچ کس 
در بازار کاغذ کســانی را که دو برابــر همه بازار، ارز 
برای واردات کاغذ روزنامه گرفته اند، نمی شناسد. ۲۲  
میلیون یورو ارز دولتی برای واردات بیش از ۳۰ هزار 
تُن کاغذ؛ کاغذی که خبری از آن نیســت، مطبوعاتی 
که دنبال کاغذ له له می زند و واردکننده ای که هرچه 
بیشــتر به دنبالش گشــتیم، بیشــتر تعجب کردیم. 
نه تنها برخی از این شــرکت ها هیــچ ردپایی در بازار 
کاغذ ندارنــد، بلکه بر اســاس برخی شــنیده ها، از 
تعرفه پاییــن واردات کاغذ به عنــوان کالای حیاتی، 
سوءاســتفاده هایی نیز شــده اســت و حتی شــنیده 
می شــود برخی به اســم کاغــذ تحریــر و روزنامه، 
اجناســی مانند کاغذدیــواری وارد کشــور کرده اند؛ 
ادعایــی که جز بــا ورود جدی دســتگاه های نظارتی به 
بحث واردات کاغذ، نمی توان آن را صحت ســنجی کرد. 
هنگامی که چند شخص گمنام موفق می شوند ده هابرابر 
شناخته شده ترین شرکت های واردکننده کاغذ، ارز دولتی 
بگیرنــد، این ســؤال مهم پیش می آید که آیا به راســتی 
همــه آنچه در بحث واردات کاغــذ اتفاق افتاده، نتیجه 
بی توجهی یا ســهل انگاری برخی بوده و همای سعادت 
کاملا اتفاقــی بر دوش مســتأجران چندماهــه یکی از 
خاص ترین کوچه های تهران نشسته یا ماجرا چیز دیگری 

است. 
 ۲ شرکت که انگار یکی هستند

هانا تجارت پرلیت و خدمات پشتیبانی صنعت ساحل 
پرشیا، دو شرکتی هستند که بیشترین ارز را برای واردات 
کاغذ روزنامه دریافت کرده اند. مجموع دریافتی آنها ۶۰ 
درصد کل ارز تخصیص داده شــده به واردکنندگان کاغذ 
اســت و با یک محاسبه سرانگشــتی می توان نشان داد 
اگر این ارز به کاغذ روزنامه تبدیل می شــد، نه تنها بحران 
فعلی کاغذ روزنامه در کشــور حل می شد، بلکه حداقل 
مصرف ســه ماه مطبوعات کشــور از ایــن طریق تأمین 
می شد. این دو شرکت، اما هرچه هستند در دنیای واقعی 

چیزی جز دو نام نیستند. 
در اولــی فــردی به نــام حمیدرضــا جان محمدی، 
رئیس و عضو هیئت مدیره اســت و فردی به نام فرهاد 
بی طمع خمیران نایب رئیس و در دومی فرهاد بی طمع 

رئیس هیئت مدیره اســت و حمیدرضــا جان محمدی، 
نایــب مدیرعامل و نایب رئیــس هیئت مدیره.  هیچ کدام 
از این دو شــرکت نه تنها عضو انجمن واردکنندگان کاغذ 
و مقوای کشــور نیســتند، بلکه اهالی بازار هم نشانی از 
آنها ندارند. با یکی از فروشندگان عمده بازار که صحبت 
می کنیم، در جواب سؤال ما به سرعت می گوید: «دیگران 
هم همین ســؤال را پرسیده اند. نه، اسم این شرکت ها را 
نشــنیده بودم». وقتی نام اعضای هیئت مدیره شرکت ها 
را نیــز برایش می خوانیم، باز هــم می گوید تا به حال این 
اسامی به گوشــش نخورده و تأکید می کند ۳۰  هزار تُن 
کاغذ این قدر زیاد اســت که امکان ندارد وارد کشور شده 
باشد و فروشندگان از آن بی خبر باشند. نکته جالب درباره 
شــرکت هانا تجارت پرلیت، این اســت که این شرکت تا 
آذر ســال۹۳ نام دیگری داشــته و در این زمان نامش از 
شــرکت عمران راه پرلیت به هانا تجــارت پرلیت تغییر 
کرده است. پرلیت نوعی ســنگ آتشفشانی است که در 
صنعت و کشــاورزی استفاده می شــود و این تغییر نام، 
اگرچه در نوع خود جالب اســت، اما همه ماجرا نیست. 
حتی در آخرین آگهی تغییرات این شرکت در بهمن ۹۵، 
هنگامی که حمیدرضا جان محمدی و فرهاد بی طمع دو 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را بین خود تقسیم 
کرده و حق امضای همه اسناد و اوراق بهادار شرکت را 
با امضای هریک به تنهایی معتبر کرده اند، نیز کدملی این 
دو درج نشده و این موضوع یعنی درج نشدن کدملی در 
آگهی تغییرات یک شــرکت تجاری، پدیده ای نادر است. 
از ایــن دو شــرکت دو آدرس در آگهی ها وجود دارد؛ دو 

آدرسی که به معمای ما رنگ وبوی تازه ای می دهد. 
 کوچه سعادت

در آدرس اولــی کــه از این شــرکت ها وجــود دارد، 
نــه ردپایی از آنها وجــود دارد نه همســایه ها خبری از 
وجــود چنین شــرکتی در این مکان دارنــد. آدرس دوم، 
اما از همان روی کاغذ وسوســه کننده است؛ واحدی در 
نزدیکی بلوار میرداماد که البته حالا خالی از سکنه است. 
جست وجوی ما برای یافتن صاحب ساختمان بالاخره به 
نتیجه می رســد. پیرمردی که صاحب ساختمان است، 
ابتــدا با نگرانی تــلاش می کند خــودش را از همه چیز 
بی اطلاع نشــان دهد. او تأکید می کنــد هیچ اطلاعی از 
شغل و پیشه مســتأجران سابقش ندارد و تنها هنگامی 
که مطمئن می شود به او به چشم متهم نگاه نمی کنیم، 
راضی می شــود اطلاعات بیشتری در اختیارمان بگذارد. 
او می گوید: «مســتأجرانم دو مرد جــوان و عادی بودند. 
چیز عجیبی هم در آنها ندیدم. برای شــش ماه اینجا را 
اجاره کردند».  از او می پرسیم در این مدت رفتار خاصی 
از آنها سر نزده بود؟ پاســخ صاحبخانه جالب است. او 
می گوید: «ســند اینجا مسکونی اســت. یک  بار به دلیل 
استفاده تجاری آمدند درِ شرکتشان را پلمب کردند؛ ولی 
آنها بدون نگرانی آمدند پلمب را باز کردند و رفتند داخل. 
به جز این رفتــار عجیبی از آنها ندیدم. اصلا مدت خیلی 
کوتاهی اینجا بودند. قراردادشان شش ماهه بود، اما سه، 
چهار ماه بیشــتر نماندند و جمع کردند و رفتند». در این 
بین پیرمرد یک جمله طلایی می گوید که اگرچه خودش 
از اهمیتش آگاه نیســت، اما ما را شگفت زده می کند. او 

می گوید: «موقعی که می خواســتیم قرارداد ببندیم، سر 
قیمت چانه می زدند و می گفتنــد اینجا برای ما کوچک 
است. گفتم سه، چهار خیابان بالاتر یک واحد دیگر دارم 
که اگر بخواهند می توانند آن را از من اجاره کنند. اما آنها 
گفتند: همین واحد خوب است، ما هر روز قرارهای کاری 
در بانک مرکزی داریم و باید نزدیکش باشیم». این جمله 
شگفت انگیز مســتأجران تازه همان چیزی است که هم 
توضیح می دهد چرا این شــرکت دقیقــا در کوچه بانک 
مرکزی و دیواربه دیوار آن قرار دارد و هم آشــکار می کند 
که این افراد، اگرچه در بازار کاغذ ناشــناس هســتند، اما 

به نظر می رسد در بانک مرکزی چندان غریبه نبوده اند. 
 انکار کنندگان

اگرچه آن طورکه از ســخنان این مســتأجران سابق 
برمی آیــد، آنها روابطی در بانک مرکزی داشــته اند و در 
جلساتی حاضر بوده اند، اما بانک مرکزی منکر ارتباط این 
افراد با بانک است.  تلاش ما برای یافتن کسی که هویت 
ایــن افراد را در بانک مرکزی شناســایی کند ناکام ماند و 
این بانک تأکید دارد تخصیص ارز فقط با اراده و دســتور 
وزارت صنعــت بــه واردکنندگان ممکن اســت و بانک 

مرکزی هیچ نقشی در تعیین ارزبگیران نداشته است. 
در مقابل، علی علی آبادی، مدیر کل مقررات صادرات 
و واردات سازمان توســعه تجارت، دراین باره به «شرق» 
می گوید: «ما به کسی دستور نمی دهیم. ما تنها گروه های 
کالایی را بررسی می کنیم و به جز مواردی که طبق قانون 
ممنوع شــده اند در باقی موارد اطلاعات ثبت ســفارش 
را در اختیــار بانک مرکزی قــرار می دهیم، بنابراین بانک 

مرکزی می تواند دراین باره بیشتر توضیح بدهد».
هیچ کس اینها را نمی شناسد

همایون امیرزاده، مشــاور اجرائی معاونت فرهنگی 
وزارت ارشاد، یکی از کسانی است که در یک سال گذشته 
در اکثر جلســات مربوط به بحث کاغــذ حاضر بوده و از 
چهره های شناخته شده وزارت ارشاد در پیگیری وضعیت 
بازار کاغذ است.  امیرزاده در گفت وگو با «شرق» در این باره 
می گوید: کاغذ در کشور ما واردات محور است و چشم انداز 
روشنی از تولید داخلی آن نداریم و ظرفیت های اسمی و 
رسمی تولید داخلی با نیاز کشور هم خوانی ندارد، بنابراین 
ایــن کالا به عنوان کالایی اســتراتژیک تعریف شــده و در 
گروه اول کالاهای وارداتــی، در کنار غذا، دارو و کالاهایی 
ازاین دست به عنوان کالاهای حیاتی دسته بندی شده که 

نشان دهنده اهمیت کاغذ است. 
ادامه در صفحه  ۶


